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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

گرامافون 

خبرسازان

اسکارِ بی اثر 

ارگردان‌فلسطینی‌مستند‌برنده‌اسکار‌
حمدان‌بلال،‌ک

دداشــتی‌صریح‌در‌نیویورک‌تایمز‌نوشــت،‌گرچه‌
در‌یا

فیلم‌ما‌اسکار‌گرفت‌اما‌زندگی‌ما‌همچنان‌گرفتار‌اشغال‌

و‌خشــونت‌است.‌ایســنا‌ضمن‌اعلام‌این‌خبر‌نوشت،‌

ن‌بلال‌کارگردان‌»ســرزمینی‌دیگر‌نیســت«،‌در‌
حمدا

‌نیویورک‌تایمز‌به‌شرح‌جزئیات‌حمله‌ای‌
یادداشتی‌برای

شــته‌در‌کرانه‌باختری‌به‌او‌شــد،‌پرداخت‌و‌
که‌ماه‌گذ

نوشت:‌»فیلم‌ما‌اســکار‌گرفت،‌اما‌زندگی‌ما‌همچنان‌

بهتر‌نشــده‌اســت.«‌بلال‌از‌این‌گفت‌که‌بــا‌وجود‌این‌

ی،‌آن‌ها‌نتوانسته‌اند‌تغییر‌ملموسی‌در‌
موفقیت‌جهان

زندگــی‌مردم‌خود‌ایجاد‌کنند.‌او‌نوشــت:‌»زندگی‌من‌

ر‌گرو‌اراده‌شهرک‌نشــینان‌و‌اشــغال‌است‌و‌
همچنان‌د

جامعه‌ما‌همچنان‌از‌خشونت‌بی‌پایان‌رنج‌می‌برد.«‌بلال‌

ا‌با‌فراخوانی‌خطاب‌به‌مخاطبان‌به‌پایان‌
یادداشت‌خود‌ر

ی‌دانم‌که‌اکنون‌هزاران‌نفر‌نام‌و‌داستان‌
برد‌و‌نوشت:‌»م

ا‌می‌شناســند‌و‌در‌کنار‌ما‌ایستاده‌اند.‌
من‌و‌جامعه‌ام‌ر

لطفاً‌حالا‌روی‌تان‌را‌برنگردانید.«

تجلیل در کن

شــده‌»جویندگان‌طلا«‌چارلی‌چاپلین‌
نســخه‌ترمیم‌

‌۱ســاله‌شــدن‌ایــن‌فیلم،‌امســال‌در‌
هم‌زمان‌با‌۰۰

جشــنواره‌کن‌به‌نمایش‌درمی‌آیــد.‌مهر‌ضمن‌اعلام‌

این‌خبر‌به‌نقل‌از‌ورایتی‌نوشت،‌جشنواره‌فیلم‌کن‌با‌

‌بازسازی‌شده‌»جویندگان‌طلا«‌چارلی‌
نمایش‌نســخه

فیلم‌تجلیل‌می‌کند.‌نسخه‌ترمیم‌شده‌
چاپلین،‌از‌این‌

از‌ایــن‌کمــدی‌صامت‌کلاســیک‌پــس‌از‌آن‌در‌تئاتر‌

کران‌جهانی‌خواهد‌شــد.‌تیری‌فرمو،‌
لس‌آنجلــس،‌ا

مدیر‌جشــنواره‌کن‌گفت:‌»پس‌از‌نمایــش‌»مامان‌و‌

پوتین«‌اثر‌ژان‌اوســتاش‌در‌ســال‌‌۲۰۲۲و‌»ناپلئون«‌

اثر‌آبل‌گانس‌در‌سال‌گذشته،‌جشنواره‌کلاسیک‌کن‌

امسال‌نمی‌توانست‌با‌چیزی‌جز‌نسخه‌بازسازی‌شده‌

یلم‌»جویندگان‌طلا«‌چارلی‌چاپلین‌کارش‌را‌شروع‌
از‌ف

کند.«‌»جویندگان‌طــلا«‌پس‌از‌اولین‌نمایش‌خود‌در‌

ز‌‌۲۶ژوئن‌در‌سینماهای‌سراسر‌جهان‌
جشنواره‌کن،‌ا

د‌شــد.‌اکران‌جدید‌این‌فیلم‌در‌کن‌با‌یک‌
اکران‌خواه

پوستر‌بین‌المللی‌جدید‌همراه‌است‌که‌با‌طرحی‌تازه‌به‌

بزرگداشت‌تصویر‌جاودانه‌ولگرد‌می‌پردازد.

نتفلیکس  ناجی هالیوود؟ 

مدیرعامل‌مشــترک‌نتفلیکس‌تاکید‌کرد‌که‌سینما‌

اری‌از‌مردم‌به‌امری‌از‌مُد‌افتاده‌تبدیل‌
رفتن‌برای‌بسی

س‌با‌ارائه‌محتوای‌سینمایی‌در‌خانه،‌
شده‌و‌نتفلیک

در‌حال‌نجات‌هالیوود‌است.‌ایسنا‌ضمن‌اعلام‌این‌

خبر‌نوشت،‌تد‌ساراندوس،‌مدیرعامل‌سامانه‌نمایش‌

آنلاین‌نتفلیکس‌گفت،‌نتفلیکس‌با‌ایجاد‌دسترسی‌

سینمایی،‌به‌ویژه‌برای‌ساکنان‌مناطق‌
گسترده‌به‌آثار‌

کان‌رفتن‌به‌سینما‌را‌ندارند،‌در‌حال‌
روستایی‌که‌ام

نجات‌صنعت‌سرگرمی‌است.‌ساراندوس‌همچنین‌به‌

تاثیر‌نتفلیکس‌در‌گســترش‌سلیقه‌مخاطبان‌اشاره‌

کرد‌و‌گفت،‌مشــترکان‌این‌پلتفرم‌اغلب‌به‌تماشای‌

گــون‌علاقه‌نشــان‌می‌دهنــد.‌مدیر‌
ژانرهــای‌گونا

نتفلیکس‌در‌ادامه‌به‌چالش‌های‌صنعت‌ســرگرمی‌

در‌معادلات‌تجارت‌جهانی‌پرداخت‌و‌گفت:‌»اغلب‌

اوقات‌صنعت‌ســرگرمی‌مثل‌یک‌کسب‌وکار‌واقعی،‌

می‌شــود.«‌او‌هشدار‌داد‌که‌در‌برخی‌
جدی‌گرفته‌ن

توافقات‌تجاری،‌برای‌بخش‌سرگرمی‌محدودیت‌های‌

ویژه‌ای‌اعمال‌می‌شود‌که‌دیگر‌صنایع‌
سرمایه‌گذاری‌

مشمول‌آن‌نیستند.

فــرهنـــگ
CULTURE

 آمیختگی تکنیک
و شیدایی درون

نگاهی به کنسرت دونوازی کَز نیستان

دگی،‌ماشینی‌شدن‌همه‌امور،‌ظهور‌
‌تغییر‌سبک‌زن

که‌های‌اجتماعی‌و‌عواملی‌از‌این‌دست‌بهانه‌ای‌
شب

‌فرار‌از‌عمیق‌بودن‌و‌درک‌جانمایه‌های‌
شده‌است‌برای

ی.‌کم‌شــدن‌چشمگیر‌سرانه‌مطالعه،‌
فرهنگی‌هنر

کاهــش‌مخاطب‌هنرهــای‌جدی‌و‌درک‌ســطحی‌

پدیده‌های‌فرهنگــی‌از‌عواقب‌آن‌چیزی‌اســت‌که‌

جامعه‌امروز‌بدان‌دچار‌شده‌و‌ابتذال‌و‌پیش‌پاافتادگی‌

نمود‌بارز‌آن‌اســت.‌در‌این‌میــان،‌اصحاب‌فرهنگ‌

و‌هنــر‌دو‌راه‌در‌پیش‌دارند؛‌یــک‌راه‌آن‌‌که‌همگام‌با‌

سقوط‌سطح‌سلیقه‌جامعه‌پیش‌روند‌و‌در‌این‌میان‌

وهماتی‌همچون‌احترام‌به‌سلیقه‌مخاطب‌را‌دستمایه‌
ت

کار‌هنــری‌قرار‌داده‌و‌روزبه‌روز‌در‌دامِ‌پیشِ‌پاافتادگی‌

وط‌کنند.‌راه‌دیگر‌نگاه‌هدفمند‌در‌جهت‌اعتلای‌
سق

شی‌هرچند‌کم‌ثمر‌در‌راه‌ارتقای‌سطح‌
هنر‌درونی‌و‌تلا

سلیقه‌مخاطب‌است.‌آنچه‌موسیقی‌امروز‌در‌بخش‌

سیعی‌بدان‌دچار‌شده،‌راه‌نخستین‌است.‌چه‌
بسیار‌و

نی‌که‌خاستگاه‌موسیقایی‌و‌فرهنگی‌
بسیار‌هنرمندا

تند‌اما‌با‌اهداف‌مادی‌و‌نگاهی‌صرفاً‌
درســتی‌داشــ

اقتصادی‌به‌فرهنگ‌و‌هنر،‌ســطح‌سلیقه‌ی‌نازل‌اما‌

ش‌گرفتند‌و‌در‌صحنه‌های‌چندین‌هزار‌
پرمخاطب‌را‌پی

نفری‌و‌کنسرت‌های‌4۰-‌3۰شبه‌و‌تورهای‌کنسرت‌

دوردنیا‌دســت‌به‌سقوطی‌بی‌برگشت‌زدند.‌‌اما‌هنوز‌

دانی‌که‌وفادارانه‌به‌ریشه‌های‌ارزشمند‌
هستند‌هنرمن

هنگی‌این‌سرزمین،‌جهدی‌بی‌پایان‌
و‌گنجینه‌وار‌فر

را‌ادامه‌می‌دهند‌و‌فارغ‌از‌تعداد‌مخاطب،‌دســت‌به‌

می‌زنند.‌کنسرت‌دونوازی‌با‌عنوان‌»کَز‌
آفرینش‌هنری‌

گسازی‌و‌نوازندگی‌سه‌تار‌امیر‌شریفی‌
نیستان«‌به‌آهن

ی‌زمان‌خیری،‌از‌معــدود‌رویدادهایی‌
و‌نوازندگــی‌ن

هنگی‌و‌ریشــه‌ای‌موسیقی‌را‌در‌خود‌
بود‌که‌نگاه‌فر

داشت.‌‌‌این‌رپرتوار‌یک‌ساعته‌که‌حاصل‌هم‌نشینی‌

اپوی‌هنرمندانه‌ی‌دو‌نوازنده‌چیره‌د‌ست‌زمانه‌ی‌
و‌تک

ما‌بود،‌در‌کنســرت‌پنجم‌اردیبهشت‌ماه‌تالار‌رودکی‌

ایــه‌یــا‌آواز‌اصفهان‌به‌روی‌صحنــه‌رفت.‌جدا‌از‌
در‌م

‌بــا‌کلام‌و‌بی‌کلامی‌که‌حاصل‌ذوق‌و‌
قطعات‌ضربی

ریفی‌بود،‌قطعات‌با‌متر‌آزاد‌بر‌پایه‌ی‌
تکنیک‌امیر‌ش

طــلاح‌رایــج،‌قطعــات‌آوازی‌حاصل‌
ردیــف‌یا‌به‌اص

ی‌هایی‌بود‌که‌در‌تمرین‌های‌مستمر‌به‌یک‌
بداهه‌نواز

عیین‌شده‌رسیده‌بودند.‌امیر‌شریفی‌با‌
شکل‌از‌پیش‌ت

ی‌دیگر‌موسیقی‌ایرانی‌ازجمله‌جریانی‌
آن‌که‌با‌فرم‌ها

موسوم‌به‌نئوکلاسیک‌نیز‌آشنایی‌و‌تجربه‌هایی‌در‌این‌

زمینه‌دارد‌اما‌در‌کلیت‌کنســرت‌»کز‌نیستان«،‌خود‌

ادار‌تر‌به‌فرم‌موســیقی‌قاجار‌می‌دانست،‌گرچه‌
را‌وف

ضراب‌های‌سه‌تار‌او‌در‌قطعات‌آوازی‌که‌
تکنیک‌ها‌و‌م

ضای‌کاملاً‌شخصی‌نرسیده،‌اما‌دارای‌
هنوز‌به‌یک‌ام

رنگ‌و‌شــخصیتی‌خاص‌اوســت.‌‌این‌رپرتوار‌با‌یک‌

قطعه‌ضربی‌آغاز‌شد‌و‌پس‌از‌گذاری‌هرچند‌طولانی‌

صفهان‌-‌که‌تنها‌نقطه‌مورد‌انتقاد‌این‌
در‌گوشه‌های‌ا

ت‌مطول‌‌شدن‌بود-‌‌به‌قطعات‌ضربی‌
کنسرت‌از‌جه

‌با‌صدای‌امیر‌شریفی‌می‌رسد.‌با‌آن‌که‌
و‌تصنیف‌هایی

مخاطب‌انتظار‌مدگردی‌های‌بیشتری‌داشت،‌پس‌از‌

ر‌قرچه‌و‌رضوی‌تنها‌اشارتی‌به‌سه‌گاه‌
سیری‌کوتاه‌د

اصله‌باز‌در‌اصفهان‌فــرود‌می‌آید‌و‌دو‌
می‌کنــد‌و‌بلاف

تصنیف‌و‌یک‌قطعه‌ی‌رِنگ‌گونه‌پایان‌بخش‌کنسرت‌

ین‌میــان‌همنوازی‌هــای‌تاثیرگذار‌و‌
می‌شــود.‌‌در‌ا

و‌ســه‌تار،‌نقطه‌درخشان‌این‌پرتوار‌است.‌
عمیق‌نی‌

رخشان‌»کز‌نیســتان«،‌نوازندگی‌نی‌
شاید‌ســتاره‌د

زمان‌خیری‌باشد‌که‌تکنیک‌وسیع‌آمیخته‌با‌شیدایی‌

درون‌را‌در‌کنار‌سه‌تار‌به‌نمایش‌گذاشت.‌امیر‌شریفی،‌

موزیسینی‌زیرک‌اســت‌که‌به‌خوبی‌نقاط‌درخشان‌

ران‌خود‌را‌دریافته‌و‌در‌برنامه‌های‌مختلف‌سعی‌
همکا

ن‌نقاط‌دارد‌بی‌آن‌که‌بیم‌داشته‌باشد‌در‌
در‌جلوه‌گری‌آ

ی‌ها،‌خود‌کمتر‌مجال‌نمود‌پیدا‌کند.‌
سایه‌آن‌نوازندگ

چنانچه‌در‌کنسرت‌»مُخَمَس«‌که‌سال‌گذشته‌به‌روی‌

صحنه‌رفت،‌المیرا‌مردانه‌نوازنده‌چیره‌دست‌کمانچه‌

ی‌عســگری‌آوازخوان‌توانــای‌امروز،‌
در‌کنــار‌مجتب

‌و‌نمود‌را‌روی‌صحنه‌داشتند.‌‌کنسرت‌
بیشترین‌جلوه

ز‌نیســتان«‌فارغ‌از‌آنچه‌بــرای‌مخاطب‌به‌یادگار‌
»ک

گذاشت،‌می‌تواند‌یک‌تشویق‌برای‌هنرمندان‌جوان‌

د‌تا‌از‌خلق‌و‌اجرای‌آثاری‌این‌چنینی‌
موسیقی‌باشــ

دست‌نکشند‌و‌کناره‌نگیرند.‌

پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

ب‌»درباره‌نگریستن«‌می‌شناسیم.‌
جان‌برجر‌را‌بســیاری‌از‌ما‌با‌کتا

صــری‌و‌به‌طورکلی‌هنر،‌دگرگونی‌
کتابی‌کــه‌در‌درک‌ما‌از‌تصاویر‌ب

ب‌به‌‌5۰ســال،‌در‌دانشــگاه‌‌ها‌و‌
ایجــاد‌کرد‌و‌هنــوز‌هم‌بعد‌از‌قری

ه‌های‌هنری‌به‌عنوان‌متنی‌کلاسیک‌در‌مطالعات‌
مدارس‌و‌آموزشگا

د.‌منتقدی‌با‌روشی‌منحصربه‌فرد‌
هنری‌و‌فرهنگی‌تدریس‌می‌شــو

اعی‌و‌انســانی‌در‌آراء‌و‌دیدگاه‌هایش‌
کــه‌از‌تحلیل‌سیاســی،‌اجتم

فور‌اســتفاده‌می‌کرد‌و‌با‌همین‌روش‌شناســی‌خاص،‌به‌یکی‌از‌
به‌و

هنــر‌نه‌به‌عنوان‌یک‌شــی‌ء‌منفک‌از‌زندگی،‌

‌بخشی‌از‌تجربه‌انسانی‌و‌ابزاری‌
بلکه‌به‌مثابه

برای‌درک‌و‌تغییر‌جهان.

به‌زبان‌عامه‌پســند‌برجر‌و‌پرهیز‌
بســیاری‌

مســئولیت‌پذیرانه‌اش‌از‌پیچیده‌نویســی‌اشاره‌

کرده‌انــد.‌خــودش‌می‌گفــت،‌ایــن‌کار‌راهی‌

اســت‌برای‌اینکه‌هنر‌در‌دســت‌عده‌ای‌خاص‌

سرنوشــتی‌محتوم‌به‌محدودیت‌نداشــته‌باشد.‌

اب‌»درباره‌نگریســتن«‌استدلال‌
برای‌مثال‌در‌کت

تصاویر‌هنــری‌از‌طریــق‌فناوری‌
کــرد‌که‌تکثیــر‌

نه(‌رابطه‌ما‌با‌آثــار‌اصلی‌را‌تغییر‌
)مانند‌چاپ‌و‌رســا

ــه«‌قدســی‌خــود‌جدا‌کرده‌اســت؛‌
داده‌و‌آنهــا‌را‌از‌»هال

الــه‌‌»اثر‌هنری‌در‌عصــر‌بازتولید‌
دیدگاهــی‌که‌البتــه‌تحت‌تأثیر‌مق

مکانیکی«‌‌والتر‌بنیامین‌بود.‌

او‌در‌عین‌حال‌به‌جای‌تأکید‌بر‌ارزش‌های‌زیبایی‌شناختی‌صرف،‌

‌و‌ایدئولوژی‌در‌تصاویر‌توجه‌داشــت‌و‌بر‌این‌
به‌چگونگی‌انتقال‌معنا

‌که‌تصاویر‌ـ‌از‌نقاشــی‌های‌کلاسیک‌گرفته‌تا‌تبلیغات‌مدرن‌
باور‌بود

ی‌و‌جنســیتی‌هستند.‌برای‌مثال‌
ـ‌بازتاب‌دهنده‌روابط‌قدرت،‌طبقات

یی،‌او‌مفهوم‌نگاه‌مردانه‌را‌مطرح‌
در‌تحلیل‌نقاشــی‌های‌عریان‌اروپا

د‌که‌بعدها‌نظریه‌پردازان‌فمینیســت‌آن‌را‌گســترش‌دادند.‌برجر‌
کر

ویژگی‌دیگری‌هم‌در‌نقدش‌داشــت.‌او‌نقد‌را‌با‌پرسش‌های‌ساده‌اما‌

فرهنگی‌قرن‌گذشته‌تبدیل‌شد.‌
بزرگ‌ترین‌چهره‌های‌

ه‌پیمود‌تــا‌نویســنده،‌منتقد،‌نقاش،‌شــاعر،‌
برجــر‌مســیری‌ک

‌و‌روزنامه‌نگار‌شــود،‌پرفراز‌ونشــیب‌بــود.‌او‌متولد‌
فیلمنامه‌نویــس

لندن‌بود،‌تحصیلاتش‌را‌در‌مدرســه‌ســنت‌ادوارد‌آکسفورد،‌سپس‌

ه‌هنر‌چلســی‌گذراند.‌او‌طی‌جنــگ‌دوم‌جهانی‌به‌ارتش‌
دانشــکد

ش‌بیافریند‌و‌در‌این‌کار‌هم‌موفق‌
پیوست،‌سپس‌سعی‌کرد‌بر‌بوم‌نق

ـه‌۱۹5۰،‌آرام‌آرام‌کار‌مورد‌علاقه‌اش‌را‌
بــود.‌بااین‌حال‌برجر‌در‌دهـ

سی.‌همین‌هم‌او‌را‌مشهور‌کرد.‌
پیدا‌کرد؛‌نقدنوی

شــریاتی‌مانند‌»نیواستیتســمن«‌
برجــر‌مقــالات‌زیادی‌بــرای‌ن

فل‌ادبی‌و‌در‌میان‌نویســندگان‌و‌
نوشــت‌و‌رفته‌رفته‌خــود‌را‌در‌محا

ــال‌۱۹۶۲،‌به‌فرانســه‌مهاجرت‌
روزنامه‌نــگاران‌مطرح‌کــرد.‌در‌س

کــرد‌و‌بیــش‌از‌پنــج‌دهــه‌از‌عمــرش‌را‌آنجــا‌گذرانــد؛‌در‌مناطق‌
‌

عمیق‌آغاز‌می‌کرد.‌

همین‌ویژگی‌باعث‌می‌شــد‌مطالبی‌که‌

می‌نوشــت،‌به‌تجربه‌ای‌ملموس‌و‌انســانی‌

ــوند؛‌تجربــه‌ای‌مبتنی‌بــر‌تفکر‌
تبدیــل‌ش

دعــوت‌خواننــدگان‌بــه‌عمیق‌تر‌
جمعــی‌و‌

برجــر‌ هنــری.‌ پدیده‌هــای‌ در‌ ‌
نگریســتن

به‌عنوان‌یک‌مارکسیست،‌هنر‌را‌ابزاری‌برای‌

رابری‌ها‌می‌دید.‌او‌با‌اهدای‌نیمی‌
مبارزه‌با‌ناب

از‌جایــزه‌بوکر‌خود‌به‌گروه‌پلنگ‌های‌ســیاه‌

و‌استفاده‌از‌نیمی‌دیگر‌برای‌نگارش‌
بریتانیا‌

د‌هفتم«‌ـ‌دربــاره‌کارگران‌مهاجر‌
کتاب‌»مــر

ـ‌تعهــد‌خود‌به‌عدالت‌اجتماعی‌را‌نشــان‌داد؛‌

الگویی‌برای‌روشــنفکران‌متعهد‌
تعهدی‌که‌او‌را‌به‌

‌ تبدیل‌کرد.

� 
چرا »درباره نگریستن« همچنان محبوب است؟

ثار‌برجر‌کتاب‌»درباره‌نگریســتن«‌است؛‌این‌کتاب‌
یکی‌از‌معروف‌ترین‌آ

ول‌سال‌های‌دهه‌‌۱۹۶۰تا‌‌۱۹7۰نوشت‌و‌در‌آن‌ها‌
مقالاتی‌اســت‌که‌او‌در‌ط

به‌نقش‌فعالانه‌‌مخاطب‌به‌عنوان‌مشاهده‌گر‌پرداخت.‌اثری‌که‌برگر‌ابتدا‌در‌

ویزیونی‌برای‌شــبکه‌بی‌بی‌سی‌ســاخت‌و‌نام‌و‌آوازه‌اش‌
قالب‌مجموعه‌ای‌تل

نــداز‌کرد.‌کتاب‌»درباره‌نگریســتن«‌
ه‌عنــوان‌منتقدی‌طــراز‌اول‌را‌طنین‌ا

ب

ســتانی‌جاهایی‌مثل‌کوئنســی،‌
روســتایی‌و‌خوش‌آب‌و‌هوای‌کوه

ســپس‌حومه‌پاریس.‌زمانی‌که‌دســت‌به‌قلم‌برد‌تا‌رمان‌بنویســد،‌

د‌که‌جایزه‌بوکر‌ســال‌‌۱۹7۲را‌به‌
حاصــل‌اش‌رمان‌»جی«‌)G(‌شــ

ت‌و‌با‌فیلمســازانی‌مانند‌آلن‌تانر‌
آن‌دادند.‌چندین‌فیلمنامه‌نوشــ

همکاری‌کرد.

رویکرد برجر به نقد هنری �

موخته‌بود‌که‌علناً‌دیدگاه‌های‌خاص‌
برجر‌یک‌مارکسیست‌خودآ

سیاسی‌و‌اجتماعی‌اش‌را‌در‌آثارش‌منعکس‌می‌کرد.‌او‌با‌اینکه‌دل‌

در‌گروی‌اندیشــه‌های‌چپ‌گرایانه‌داشــت‌و‌ارتباطاتش‌با‌گروه‌های‌

گز‌به‌طور‌رســمی‌عضو‌حزب‌های‌
چپ‌گرا‌نزدیک‌و‌همدلانه‌بود،‌هر

مارکسیست‌نشد.‌گرچه‌بعداً‌این‌طرز‌نگرش‌و‌جهان‌بینی‌را‌در‌تمام‌

نقدهایش‌لحاظ‌می‌کرد.‌

ی‌چندوجهی‌خــود،‌به‌هنر‌و‌نقد‌
برجــر‌به‌اعتبار‌زیســت‌حرفه‌ا

نری‌به‌شــکل‌دیگری‌می‌نگریســت.‌گفته‌می‌شــود،‌او‌کسی‌بود‌
ه

دگــی‌روزمــره‌آورد.‌‌رویکرد‌برجر‌
کــه‌هنر‌را‌از‌قلمــرو‌نخبگان‌به‌زن

رایی،‌اندیشــه‌های‌مارکسیســتی‌
به‌نقد‌هنری،‌ترکیبی‌از‌انســان‌گ

یســتی‌بود‌کــه‌با‌زبانی‌ســاده‌و‌
و‌حساســیت‌‌بــه‌موضوعات‌فمین

ف‌منتقدان‌سنتی‌که‌بر‌جنبه‌های‌
مستقیم‌بیان‌می‌شــدند.‌برخلا

‌داشتند،‌برجر‌معتقد‌بود‌که‌هنر‌
زیبایی‌شــناختی‌یا‌فنی‌آثار‌تمرکز

و‌تاریخی‌شان‌بررسی‌شود؛‌یعنی‌
باید‌در‌بســتر‌اجتماعی،‌سیاسی‌

ایده‌های‌مبتنی‌بر‌خوانش‌های‌فمینیستـی‌فرهنگ‌عامه‌و‌نقد‌مارکسیستی‌

تاب،‌رویکردی‌نوآورانه‌و‌چندرسانه‌ای‌
هنر‌است.‌نخســتین‌موضوع‌درباره‌ک

اســت‌که‌برگر‌برای‌آن‌انتخاب‌کرده‌اســت.‌این‌اثر‌بــا‌ترکیب‌متن،‌تصویر‌و‌

ـرد‌ارائه‌می‌دهد.‌طراحــی‌کتاب‌ـ‌که‌
تحلیل‌بصــری،‌تجربه‌ای‌منحصربه‌فـ

‌از‌تصاویر‌به‌عنوان‌بخشی‌ جه‌همکاری‌برجر‌با‌چهار‌همکار‌دیگرش‌بود‌ـ
نتی

اننده‌را‌به‌تعامل‌فعال‌دعوت‌می‌کند.‌
جدایی‌ناپذیر‌از‌استدلال‌استفاده‌و‌خو

که‌چهــار‌فصل‌آن‌ترکیبی‌از‌تصاویر‌و‌
کتــاب‌هفت‌مقاله‌در‌هفت‌فصل‌دارد‌

یگر‌هم‌فقط‌از‌کلمات‌استفاده‌کرده‌است.‌‌از‌نظر‌
کلمات‌است‌و‌در‌سه‌فصل‌د

ایی‌نیز‌این‌کتاب،‌تحلیلی‌انتقادی‌است‌که‌با‌زمانه‌امروز‌ما‌هم‌مرتبط‌
محتو

است.‌موضوعاتی‌مانند‌جنسیت،‌قدرت‌و‌مصرف‌گرایی‌همان‌قدر‌که‌در‌نظر‌

ویژه‌حضور‌و‌قدرت‌نمایی‌رســانه‌های‌
برجــر‌مهم‌بودند،‌در‌دنیای‌امروز‌ما‌به‌

نان‌تازگی‌دارند.‌تحلیل‌او‌از‌چگونگی‌
دیجیتال‌و‌تبلیغات‌وسوسه‌انگیز‌همچ

که‌تصاویر‌دیجیتال‌همه‌جا‌حاضرند،‌
تأثیر‌تصاویر‌بر‌ادراکات‌ما،‌در‌زمانه‌ای‌

ر‌با‌زبانی‌غیررســمی‌و‌دعوت‌کننده،‌
بیش‌ازپیش‌اهمیت‌یافته‌اســت.‌برج

دگان‌را‌تشویق‌می‌کند‌تا‌به‌جای‌پذیرش‌روایت‌های‌رسمی،‌خودشان‌
خوانن

ه‌کتاب‌می‌نویســد:‌»رابطه‌بین‌آنچه‌
دربــاره‌تصاویر‌فکر‌کننــد.‌او‌در‌مقدم

ینیم‌و‌آنچه‌می‌دانیم،‌هرگز‌قطعی‌نیست.«‌این‌دعوت‌به‌تفکر‌انتقادی،‌
می‌ب

م‌و‌دانشــگاهی‌جذاب‌نگه‌داشــته‌است.‌برجر‌در‌
کتاب‌را‌برای‌مخاطبان‌عا

‌تبدیل‌هنر‌به‌کالایی‌برای‌نخبگان‌و‌با‌
این‌اثر‌با‌انتقاد‌از‌نقش‌سرمایه‌داری‌در

‌برای‌حفظ‌ساختارهای‌قدرت،‌پیامی‌
شان‌دادن‌چگونگی‌استفاده‌از‌تصاویر

ن

ی‌های‌فزاینده،‌همچنان‌طنین‌انداز‌است.
ارائه‌می‌دهد‌که‌در‌جهانی‌با‌نابرابر

فهم هنر به مثابه زندگی
 درباره کتاب »درباره نگریستن« نوشته  جان برجر 

که به متنی کلاسیک در مطالعات هنری تبدیل شده است

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه حسینی

بیایید به هراس بیاندیشیم
بازخوانی مقاله ای از جان برجر که پس از حمله آمریکا به عراق نوشت

»اگر‌موفق‌نشویم،‌خطر‌شکست‌را‌به‌جان‌خریده‌ایم«

جرج‌دبلیو‌بوش
بغداد‌ســقوط‌کرده‌اســت.‌شــهر‌توســط‌ســربازانی‌که‌

ن‌می‌آوردند،‌به‌تســخیر‌درآمده.‌
برایش‌»آزادی«‌به‌ارمغا

لــو‌از‌مجروحان‌ســوخته‌و‌معلول‌
بیمارســتان‌های‌آن‌مم

ازجمله‌کودکان‌بی‌گناهی‌ا‌ســت‌که‌قربانی‌موشــک‌ها،‌

ی‌کامپیوتری‌شــده‌اند‌که‌توســط‌
خمپاره‌هــا‌و‌بمب‌هــا

می‌کردند«،‌بر‌سرشــان‌آوار‌شده.‌
آنانی‌که‌شــهر‌را‌»آزاد‌

سین‌ســرنگون‌شده‌اند.‌در‌همین‌
مجسمه‌های‌صدام‌ح

ر‌پنتاگون‌اظهار‌می‌دارد‌که‌سوریه‌
حال،‌آقای‌رامســفلد‌د

ممکن‌است‌هدف‌بعدی‌»آزادی«‌باشد.

امروز‌صبح،‌ایمیلی‌از‌یک‌دوست‌نقاش‌دریافت‌کردم‌

نگاه‌کردن‌به‌دنیای‌امروز‌دشــوار‌
که‌در‌آن‌نوشــته‌بود:‌»

ر‌کردن‌دربــاره‌آن.«‌تمــام‌ما‌این‌
اســت،‌چه‌رســد‌به‌فک

کنیم،‌اما‌بیایید‌قدری‌تأمل‌کنیم.
استغاثه‌را‌درک‌می‌

ه‌به‌کوهســتانی‌که‌به‌چشــم‌مان‌
گاه‌لحظاتــی‌در‌نگا

که‌تکرارنشــدنی‌جلــوه‌می‌کند؛‌
آشناســت‌وجــود‌دارد‌

ترکیبی‌از‌نوری‌خاص،‌دمایــی‌منحصر‌به‌فرد،‌وزش‌باد‌و‌

فصول‌ســال.‌حتی‌ممکن‌اســت‌هفت‌بار‌پا‌بر‌این‌جهان‌

هرگز‌چنین‌کوهی‌را‌نبینید؛‌سیمایش‌همچون‌
بگذارید‌و‌

ت‌که‌بر‌ســر‌میز‌صبحانــه‌افتاده.‌
نگاهی‌سرســری‌اســ

میشــگی‌سر‌به‌آسمان‌برداشته،‌
کوهی‌در‌همان‌مکان‌ه

ی‌که‌می‌توان‌آن‌را‌جاودان‌پنداشــت،‌برای‌آنانی‌که‌
کوه

وه‌هیچ‌گاه‌تکراری‌نمی‌شود.‌او‌به‌
با‌آن‌آشــنایند‌اما،‌آن‌ک

زمانه‌ای‌دیگر‌تعلق‌دارد.

نگی‌که‌این‌روزها‌در‌عراق‌جریان‌
هر‌شــب‌و‌روز‌این‌ج

دارد،‌با‌غم‌هــا،‌مقاومت‌ها‌و‌حماقت‌های‌خاص‌‌خودش،‌

ی‌ویــژه‌به‌خــود‌می‌گیــرد.‌این‌جنگ‌امــا‌همان‌
شــمایل

جنگ‌پیشــین‌اســت؛‌جنگی‌که‌تقریباً‌پیــش‌از‌آغازش‌

ی‌بی‌ســابقه‌از‌روی‌کلبی‌مسلکی‌
تمام‌جهان‌آن‌را‌یورشــ

ظیم‌میان‌اصول‌اعلام‌شــده‌و‌اهداف‌واقعی‌
و‌شــکافی‌ع

برای‌تســلط‌بر‌یکــی‌از‌بزرگترین‌
می‌دانســتند.‌جنگــی‌

ذخایر‌نفت‌جهان،‌آزمایش‌ســلاح‌های‌جدید‌مانند‌بمب‌

مایکروویو،‌ســلاح‌هایی‌که‌با‌نهایت‌قســاوت‌ویرانی‌‌به‌بار‌

از‌آنــان‌به‌صــورت‌رایگان‌توســط‌
می‌آورنــد‌-‌و‌بســیاری‌

به‌عقــد‌قراردادهــای‌کلان‌برای‌
سازندگان‌شــان‌با‌امید‌

نتاگون‌عرضه‌می‌شــوند‌-‌و‌بالاتر‌
جنگ‌هــای‌آینده‌بــه‌پ

ز‌همــه‌نمایشــی‌از‌»حیرت‌و‌هیبت«‌بــرای‌مردمانِ‌این‌
ا

‌و‌متکثرند‌و‌با‌این‌حال‌در‌دنیایی‌
عصر‌که‌از‌هم‌گســیخته

جهانی‌شده‌زندگی‌می‌کنند.‌‌

ســاده‌تر‌بگوییــم:‌هــدف‌اصلــی‌این‌جنــگ‌ـ‌که‌در‌

‌ بی‌اعتنایــی‌و‌تحقیر‌نســبت‌به‌ســازمان‌ملل‌آغاز‌شــد‌ـ

نشان‌دادن‌عواقب‌محتمل‌برای‌هر‌رهبر،‌ملت،‌جامعه‌یا‌

ادگی‌در‌برابر‌منافع‌ایالات‌متحده‌
مردمانی‌بود‌که‌به‌ایست

ات‌و‌گزارشات‌بســیاری‌درباره‌ی‌
ادامه‌دهند.‌پیشــنهاد

رورت‌حیاتی‌چنیــن‌اقدامی،‌پیــش‌از‌انتخاب‌جرج‌
ضــ

ملات‌تروریســتی‌یازدهم‌سپتامبر‌
بوش‌و‌حتی‌پیش‌از‌ح

‌مربوط‌به‌برنامه‌ریزی‌ســازمانی‌و‌
ســال‌‌۲۰۰۱در‌محافل
عملیاتی‌مورد‌بحث‌بود.

ــع‌ایــالات‌متحــده«‌ممکن‌اســت‌در‌
عبــارت‌»مناف

ی‌شــود.‌این‌اصطــلاح‌به‌منافع‌
اینجا‌موجب‌ســردرگم

‌ ‌چه‌فقیر‌و‌چه‌مرفه‌ـ ان‌آمریکایی‌ـ
مســتقیم‌شــهروند

ارد،‌بلکه‌به‌منافع‌بزرگترین‌شــرکت‌های‌
اشــاره‌ند

ندملیتــی‌نظــر‌دارد‌که‌عمدتاً‌تحت‌ســلطه‌ی‌
چ

مریکایــی‌هســتند‌و‌اکنــون،‌در‌
ســرمایه‌های‌آ

صــورت‌نیــاز،‌مورد‌حمایــت‌نیروهای‌مســلح‌

ایالات‌متحده‌قرار‌می‌گیرند.

آنچه‌رامســفلد،‌چنــی،‌رایــس،‌ولفوویتز،‌

ان‌شــان‌از‌زمــان‌حادثه‌ی‌یازدهم‌
پرل‌و‌همکار

وفق‌به‌انجام‌آن‌شده‌اند،‌مسکوت‌
ســپتامبر‌م

تن‌هر‌گونه‌بحثی‌در‌باب‌مشــروعیت‌یا‌
گذاشــ

اســتفاده‌ی‌تهدیدآمیزی‌از‌قدرت‌
اصلاً‌موثربــودن‌چنین‌

نجام‌دادند‌این‌بود‌که‌از‌ترسی‌که‌پس‌از‌
اســت.‌آنچه‌آنها‌ا

به‌وجود‌آمده‌بود،‌اســتفاده‌کردند‌
حمله‌به‌برج‌های‌دوقلو‌

ها‌و‌افکار‌عمومی‌را‌در‌مــورد‌حمایت‌از‌حملات‌
تا‌رســانه‌

ه‌بر‌ضد‌هر‌هدفی‌که‌»تروریستی«‌
پیش‌دســتانه‌و‌یکجانب

.‌در‌نتیجه‌ی‌این‌امر،‌پیچ‌و‌تاب‌ها‌
می‌نامند،‌متقاعد‌کنند

دارد‌با‌ستاره‌ها‌و‌خطوط‌روی‌پرچم‌
و‌نوسانات‌بازار‌جهانی‌

ی‌خورد‌و‌ســوداگری‌)بــرای‌معدود‌
ایالات‌متحــده‌گــره‌م

د(‌به‌تنها‌حق‌مسلم‌بدل‌می‌شود.
کسانی‌که‌پولش‌را‌دارن

پیتر‌اوســتینوف،‌نمایشــنامه‌نویس،‌اخیــراً‌با‌وضوح‌

و‌به‌اختصار‌ایــن‌مطلب‌را‌بیان‌کرد:‌»تروریســم،‌جنگ‌

فقراست؛‌و‌جنگ،‌تروریسم‌ثروتمندان.«

ســلاح‌های‌کشتار‌جمعی‌در‌عراق‌
اگرچه‌ادعای‌وجود‌

ی‌حمله‌به‌این‌کشــور‌بود،‌شــاید‌
در‌ظاهــر‌بهانه‌‌ای‌بــرا

داده‌باشــد‌کــه‌نابرابری‌قــدرت‌آتش‌
هرگــز‌جنگــی‌رخ‌ن

ر‌در‌آن‌تا‌این‌حد‌شــدید‌باشد.‌از‌یک‌سو،‌
طرف‌های‌درگی

ــارت‌ماهــواره‌ای‌شــبانه‌روزی،‌بمب‌افکن‌های‌بی5۲،‌
نظ

موشــک‌های‌تاماهــاک،‌بمب‌های‌خوشــه‌ای،‌گلوله‌های‌

ده‌و‌سلاح‌های‌کامپیوتری‌آنچنان‌
حاوی‌اورانیوم‌ضعیف‌ش

ه‌به‌نظریــه‌)و‌رویای‌مجــازیِ(‌جنگِ‌بدون‌
پیشــرفته‌ای‌ک

ه‌اند؛‌از‌دیگر‌سو،‌کیسه‌های‌شن،‌
تماس‌فیزیکی‌انجامید

سلحه‌های‌دوران‌جوانی‌خود‌را‌در‌
مردان‌سالخورده‌ای‌که‌ا

هوا‌می‌چرخانند‌و‌گروهک‌هایی‌از‌فداییان‌با‌پیراهن‌های‌

ی‌کتانی،‌مســلح‌به‌چند‌کلاشــینکف.‌
مندرس‌و‌کفش‌ها

شناخته‌شــده‌ی‌گارد‌جمهوری‌در‌
اکثــر‌نیروهای‌مســلح‌

هفته‌ی‌نخســت‌جنگ‌هدف‌بمباران‌قــرار‌گرفته‌و‌از‌بین‌

وهای‌عراقی‌در‌مقایسه‌با‌نیروهای‌
رفتند.‌نسبت‌تلفات‌نیر

بر‌لوگوی‌آن‌عبارت‌»توفان‌صحرا«‌
ائتلاف،‌در‌عملیاتی‌که‌

آمده‌بود،‌چیزی‌در‌حدود‌هزار‌به‌یک‌است.

تصــرف‌بغــداد‌تنهــا‌پنــج‌روز‌پــس‌از‌صــدور‌فرمان‌

ـی‌محقق‌شــد.‌واژگونــی‌ناگزیر‌
حملــه‌ی‌نیــروی‌زمینـ

ظر‌دیکتاتور‌از‌همان‌الگو‌پیروی‌
مجســمه‌های‌کریه‌المن

انِ‌به‌اصطلاح‌آزادشــده‌تنهــا‌چکش‌در‌
کــرد؛‌شــهروند

‌
درحالی‌که‌نیروهای‌آمریکایی‌با‌تانک‌و‌

دست‌داشــتند،‌

‌به‌یاری‌آن‌ها‌ سرنگونی‌مجسمه‌ها‌ـ
‌در‌امر‌خطیر‌ بولدوزر‌ـ

شتافته‌بودند.

ســرعت‌عملیات‌موجب‌شــده‌بود‌که‌روزنامه‌نگارانی‌

ته‌-‌اما‌نه‌روزنامه‌نگاران‌شــجاع‌و‌
گوش‌به‌فرمــان‌و‌وابســ

‌که‌این‌حمله،‌همانطور‌که‌وعده‌
مستقل‌-‌متقاعد‌شوند

ک‌عملیات‌»آزادســازی«‌بوده‌اســت!‌
داده‌شــده‌بود،‌ی

را‌به‌اثبات‌رســانده‌‌بود!‌در‌همین‌
قــدرت،‌حقانیت‌خود‌

ت‌بغداد‌که‌طی‌۱۱سال‌تحریم‌در‌
حال،‌جمعیت‌تهیدس

حروم‌شــده‌‌بودند،‌شروع‌به‌غارت‌
حد‌مرگ‌از‌همه‌چیز‌م

دولتی‌کردند.‌هرج‌ومرج‌آغاز‌شد.
ساختمان‌های‌خالی‌

به‌کوهستان‌بازگردیم‌ـ‌که‌ظرف‌زمانی‌دیگری‌را‌پیش‌

‌و‌از‌آنجا‌نظاره‌کنیــم.‌فاتحان،‌با‌
رویمــان‌قرار‌می‌دهــد‌ـ

ری‌بی‌ســابقه‌ی‌تاریخــی‌در‌قابلیت‌‌سلاح‌هایشــان،‌
برت

ـز‌پیروزی‌نداشــتند،‌ترســیده‌به‌
فاتحانــی‌کــه‌راهی‌جـ

دند.‌نه‌تنهــا‌تفنگدارانی‌‌که‌ماســک‌های‌
نظــر‌می‌رســی

چهره‌داشــتند،‌به‌کشــوری‌پرچالش‌فرستاده‌
ضد‌گاز‌بر‌

ن‌های‌واقعی‌صحــرا‌به‌دام‌افتاده‌
شــده‌بودند‌و‌در‌توفا

ودند،‌بلکه‌ســخنگویانی‌که‌فرسنگ‌ها‌آن‌سو‌تر‌در‌
ب

ان‌در‌پنتاگون‌نشســته‌بودند‌نیز‌
دفاتــر‌راحت‌شــ

داشــتند؛‌و‌بالاتر‌از‌همــه،‌رهبران‌
چنیــن‌حالی‌

که‌در‌تلویزیون‌ظاهر‌می‌شــدند‌یا‌
ملی‌ائتــلاف‌

ه‌چینی‌در‌مکان‌هــای‌دورافتاده‌
به‌منظور‌توطئ

گرد‌هم‌می‌آمدند.

بســیاری‌از‌اشــتباهات‌اوایل‌جنــگ‌ـ‌مثلًا‌

کشته‌شــدن‌ســربازان‌بــا‌آتــش‌خــودی‌و‌

شــدن‌خانواده‌هــای‌غیرنظامی‌از‌
متلاشی‌

)در‌عملیاتی‌با‌نام‌»نابودی‌وسیله‌
فاصله‌ی‌بسیار‌نزدیک‌

نقلیه«(‌‌ـ‌به‌»اضطراب‌بیش‌از‌حد«‌نسبت‌داده‌شد.

اگر‌ترس‌بر‌هر‌یک‌از‌ما‌غالب‌شــود،‌ممکن‌اســت‌هر‌

ویم.‌اما‌به‌نظر‌می‌رســد‌که‌رهبران‌
لحظه‌وحشــت‌زده‌شــ

نظــم‌نوین‌جهانی‌با‌تــرس‌ازدواج‌کرده‌اند‌و‌فرماندهان‌و‌

سرهنگ‌های‌زیردست‌شان‌از‌بالا‌با‌چیزی‌از‌جنس‌همان‌

ترس‌شست‌وشوی‌مغزی‌شده‌اند.‌

ین‌ازدواج‌شــامل‌چــه‌چیزهایی‌
مناســک‌مربوط‌به‌ا

ی‌شــود؟‌شــبانه‌روز،‌همســرانِ‌ترس‌مشــغول‌بازگویی‌
م

‌به‌خود‌و‌زیردستان‌شان‌هستند؛‌
شبه‌حقایقی‌»درســت«

‌که‌امید‌دارند‌جهان‌را‌از‌آنچه‌هست‌به‌آنچه‌
شبه‌حقایقی

نیست،‌بدل‌کنند!‌شش‌شــبه‌حقیقت‌برای‌ساختن‌یک‌

دروغ‌کافی‌است.‌درنتیجه‌آنها‌با‌واقعیت‌بیگانه‌می‌شوند،‌

‌و‌البته‌ ه‌رویا‌پردازی‌در‌باب‌قدرت‌ـ
درحالی‌کــه‌همچنان‌ب

ند.‌آنها‌مدام‌باید‌شوک‌هایی‌را‌که‌
‌ادامه‌می‌ده اِعمال‌آن‌ـ

جان‌بخرند،‌درحالی‌که‌به‌کارشان‌
به‌آنها‌وارد‌می‌شــود‌به‌

شــتاب‌می‌دهند.‌قاطعیت‌بــه‌ابزار‌همیشــگی‌آنها‌بدل‌

ه‌خاطر‌اعمال‌شان‌ـ‌به‌میان‌نیاید.
می‌شود‌تا‌پرسشی‌‌ـ‌ب

د‌زناشــویی‌بسته‌اند،‌قادر‌نیستند‌
از‌آنجا‌که‌با‌ترس‌پیون

یایند‌یا‌برای‌آن‌جایی‌پیدا‌کنند.‌ترس،‌مرگ‌را‌
با‌آن‌کنــار‌ب

ین‌مردگان‌نیز‌آنها‌را‌ترک‌می‌کنند.‌
بیرون‌نگه‌می‌دارد،‌بنابرا

ن‌روی‌این‌کــره‌ی‌خاکی‌تنها‌و‌بی‌کس‌انــد؛‌حال‌‌آنکه‌
آنــا

ضعی‌ندارند.‌به‌همیــن‌دلیل،‌با‌در‌
بقیه‌ی‌جهــان‌چنین‌و

ظامی‌و‌غیرنظامی‌ای‌که‌در‌اختیار‌
نظرگرفتــن‌تمام‌قدرت‌ن

دارند،‌خطرناک‌اند.‌به‌طرزی‌دهشتناک‌خطرناک‌و‌همین‌

عین‌حال‌دلیل‌ناتوانی‌آن‌ها‌در‌بقاست.
نیز‌در‌

در‌بیست‌وســومین‌روز‌جنــگ،‌هرج‌ومــرج‌و‌آشــوب‌

به‌شــکل‌تصاعدی‌افزایش‌یافت.‌رژیم‌سرنگون‌شده‌بود.‌

حســین‌را‌پیدا‌کنند.‌بمباران‌های‌
نمی‌توانســتند‌صدام‌

ســازی‌خود‌را‌در‌هــر‌نقطه‌ای‌که‌
هوایــی،‌عملیات‌ویران‌

ژنرال‌تامی‌فرانکس‌مناســب‌می‌دید،‌ادامه‌می‌دادند.‌در‌

‌و‌برخی‌شــهرهای‌دیگر‌که‌»آزاد‌
کــف‌خیابان‌های‌بغداد

ز‌در‌حال‌غــارت،‌دزدی‌و‌تکه‌تکه‌
شــده‌بودنــد«،‌همه‌چی

ــا‌در‌مورد‌وزارتخانه‌هــای‌متروکه‌
شــدن‌بود؛‌و‌این‌نه‌تنه

ــورد‌مغازه‌ها،‌خانه‌هــا،‌هتل‌ها‌و‌
صــادق‌بود،‌بلکــه‌در‌م

‌که‌شــمار‌بیشــتری‌از‌مجروحان‌
حتی‌بیمارســتان‌هایی

ــه‌آنجا‌منتقل‌می‌شــدند،‌صدق‌
و‌محتضران‌مأیوســانه‌ب

ان‌در‌بغداد‌اســلحه‌برداشــتند‌تا‌
می‌کــرد.‌برخی‌پزشــک

خود‌دفاع‌کننــد.‌در‌همین‌حال،‌
از‌خدمــات‌و‌تجهیزات‌

‌که‌شهر‌را‌»آزاد«‌کرده‌و‌به‌آن‌آسیب‌زده‌بودند،‌
نیروهایی

ودند؛‌متحیر،‌مضطرب،‌بی‌تفاوت‌
تنها‌در‌کناری‌ایستاده‌ب

و‌بی‌آنکه‌کاری‌انجام‌دهند.

جسمه‌های‌صدام‌حسین‌که‌باید‌
سناریوی‌سرنگونی‌م

و‌سرمستی‌می‌بود،‌در‌پنتاگون‌پیش‌بینی‌
مملو‌از‌شادی‌

ـده‌بود،‌چراکه‌شبه‌حقیقتی‌را‌در‌
شده‌و‌با‌دقت‌آماده‌شـ

خود‌داشت.‌اما‌حقیقت‌کاملِ‌آنچه‌در‌شهرها‌می‌گذشت،‌

ناب‌وزیر‌رامسفلد،‌این‌هرج‌ومرج‌
پیش‌بینی‌‌نشده‌بود.‌ج

را‌صرفاً‌»بی‌نظمی«‌نامید.

خودکامه‌نه‌توســط‌مردمی‌که‌تحت‌
زمانی‌که‌نظامی‌

نند،‌بلکه‌توسط‌نظام‌‌خودکامه‌ی‌
آن‌حکومت‌زندگی‌می‌ک

ود،‌خطر‌بدل‌شــدن‌ماحصل‌آن‌
دیگری‌ســرنگون‌می‌ش

ت،‌زیرا‌در‌نظر‌مــردم‌اینگونه‌جلوه‌
به‌یک‌آشــوب‌بالاســ

ی‌امید‌بــه‌هرگونه‌نظــم‌اجتماعی‌
می‌کنــد‌که‌حــد‌اعلا

تمامــاً‌از‌میــان‌رفته‌اســت؛‌از‌این‌رو‌تمایل‌بــه‌غارتگری‌

حاکم‌شده‌و‌چپاول‌آغاز‌می‌شود.‌
به‌منظور‌بقای‌شخصی‌

به‌همین‌سادگی‌و‌دهشتناکی‌است.‌با‌این‌حال،‌
مسئله‌

خودکامگانِ‌نورسیده‌کوچک‌ترین‌درکی‌از‌رفتار‌انسان‌ها‌

در‌شرایط‌بحرانی‌ندارند.‌هراس‌شان‌سدی‌ا‌ست‌در‌برابر‌

‌این‌کــره‌ی‌خاکی‌تنهایند؛‌حتی‌
آگاهی‌شــان؛‌آنان‌روی

مردگان‌نیز‌آنها‌را‌رها‌کرده‌اند.

جان برجر

جــان برجر؛ منتقــد هنری، نظریه‌پــرداز ادبی و نیز نویســنده 

و روشــنفکر برجســته‌ی بریتانیایــی را در کشــورمان اغلــب 

بــا کتاب‌هایــش در حــوزه‌ی تئوری هنــر می‌شناســیم. کتاب 

 Ways of Seeing »جریان‌ســاز او یعنی »راه‌های نگریســتن

همچنان پس از بیش از 50 سال که از انتشار آن می‌گذرد برای 

علاقه‌مندان بــه مطالعات هنــری، کتابی مرجع و اســتثنایی 

به‌شــمار مــی‌رود. برجــر امــا بــه مــوازات و البتــه در پیوند با 

پرداختن به نظریه‌ی هنر و ادبیات، روشنفکری تام و تمام نیز 

بود: منتقد ســفت و سخت سیاســت‌های امپریالیستی غرب 

در جای‌جای جهان و خصوصــاً خاورمیانه. او به‌عنوان یکی از 

مهمتریــن چهره‌های روشــنفکری بریتانیا در عیــن حال برای 

چندیــن دهه یکــی از بلندترین صداها در نقد سیاســت‌های 

فاشیســتی-آپارتایدی اســرائیل بود. در این جســتار کوتاه از 

کتــاب Hold Everything Dear  کــه در آوریــل ســال ۲00۳ 

و تنهــا چند هفته پــس از آغاز تجــاوز ایالات‌متحــده به عراق 

نوشته شــده، برجر با زبان شاعرانه‌ی خود به نقدی تند و تیز 

از سیاســت‌خارجی ایالات‌متحده دســت می‌زند. انتشــار این 

جســتار در این زمانه‌ای که در آن به‌سر می‌بریم شاید تلنگری 

باشد برای آنانی که می‌پندارند راه دشوار رسیدن به دموکراسی 

در ایران تنها و تنها از مســیر حمله‌ی نظامــی می‌گذرد. برجر 

به ما »راه‌های نگریســتن« آلترناتیو به سیاست را می‌آموزد. 

تخیل سیاســی بدیلی را پیش چشــمان‌مان قــرار می‌دهد و 

از ما می‌‌خواهد با چشــمانی باز و روشــن‌بین دهشــت موجود 

در جهــان را ببینیــم و به »فاشیســم« -با هر نامــی و تحت هر 

لوایــی- »نــه« بگوییــم. در این روزهــا و هفته‌‌ها که فاشیســم 

ترامپــی تا پشــت در خانه آمده و به آشــکارترین شــکل ممکن 

ایــران را تهدیــد به نابــودی می‌کند، برجــر از مــا می‌خواهد تا 

روشن‌نگری و امید به آزادی و دموکراسی را فدای خشم و نفرتِ 

بحق‌مــان از ســاختارهای متصلب داخلی نکنیــم. نکته‌ی آخر 

اینکه فاشیســم عصر نومحافظــه‌کاران در دولــت بوش که 

ماحصــل‌اش تجاوز به عراق و افغانســتان، مرگ میلیون‌ها 

انســان بی‌گناه و آشــوب و آنارشــی دهشــتناک متعاقب آن 

بــود، در مقابل هــراس و آشــوبی کــه نئوفاشیســم ترامپ 

و راســت‌افراطی در آمریــکا در پــی آن اســت، بیشــتر به یک 

شــوخی می‌ماند. متن برجر از همین‌رو شاید - اکنون پس از 

بیست‌واندی ســال که از نوشته‌شدنش می‌گذرد و در جهان 

دیوانه‌ی امروز ما - قدری ساده‌دلانه و معصوم جلوه ‌کند.

پژوهشگر ادبیات تطبیقی
فرهاد محرابی

نگاه 
اندیشمند

سناریوی سرنگونی 
مجسمه های صدام 

حسین که باید 
مملو از شادی و 

سرمستی می بود، 
در پنتاگون 

پیش بینی شده 
و با دقت آماده 

شده بود، چراکه 
شبه حقیقتی را 

در خود داشت. 
اما حقیقت کاملِ 

آنچه در شهرها 
می گذشت، 

پیش بینی  نشده 
بود. جناب وزیر 

رامسفلد، این 
هرج ومرج را صرفاً 

»بی نظمی« نامید

AP
س: 

عک
 

ملتی گروگان اندکی   
یادداشتی از فرزاد نعمتی 
درباره ترکیب شورای عالی فضای مجازی

تمرکز بر هسته‏ای باشد   
 گفت‏وگوهای ایران و آمریکا 
از نظرگاه فرانک مکنزی فرمانده سابق سنتکام

گزارش 
سینما
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بیایید به هراس بیاندیشیم
درباره جان برجر  و بازخوانی مقاله‌ای از او که پس از حمله آمریکا به عراق نوشت

 بررسی اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه  و گمانه زنی رسانه ها 
درباره گفت وگو های دیروز ایران و آمریکا در گفت وگو با هادی برهانی و حسن بهشتی پور

 ارزیابی دستور العمل جدید دولت برای تجدید نظر در گزینش ها و انتصاب مدیران 
در گفت وگو با: محمد مهاجری، افشین حبیب زاده و علی تقی زاده 

سرمقالهدرباره انفجار

انفجار بندرعباس چه یک حادثه و ناشی از سهل‌انگاری و تقصیر دست‌اندرکاران 
باشد و چه یک اقدام خرابکارانه و ضدامنیتی باشد؛ در هر دو صورت، آن اندازه 
واجد اهمیت اســت که مجموعه پروتکل‌های امنیتــی و انتظامی را بازنگری 
کرد و مهمتر از آن، باید نســبت به سیاســت‌های کلی که زمینه‌ســاز چنین 
رویدادهایی می‌شود، تجدیدنظر کرد. البته، چنین اقدامی همزمان نیازمند 
رســیدگی دقیق و حتی‌المقدور شــفاف است. بعید اســت که همزمانی این 
انفجار با آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا اتفاقی باشد. بنابراین، 
ظن قوی را باید به خرابکاری معطوف کرد. هرچند شــبکه الجزیره به نقل از 
معاریو و به نقل از مقامات ارتش اسرائیل اعلام کرده است: انفجار رخ داده در 
ایران ارتباطی با ارتش اسرائیل ندارد، و این می‌تواند درست باشد؛ زیرا چنین 
اقداماتی از ســوی دســتگاه‌های امنیتی یا مزدوران انجام می‌شود و ارتش‌ها 
کمتر دخالت دارند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که قرینه‌هایی وجود دارد که 
ایالات متحده گرچه در این مرحله مخالف حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای 

ایــران اســت؛ ولــی شــاید 
بــا عملیات  مخالفتــی هم 
غیرنظامی از سوی اسرائیل 

نکرده است. مســتند این ادعا، پاسخ ترامپ به این پرسش است که »گزارش 
شده شما جلوی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را گرفته‌اید. آیا این 
را تکذیب می‌کنید؟« و او پاسخ داد: »نه )این خبر( درست نیست و من جلوی 
آنهــا را نگرفتم، اما اجازه ندادم که آنها هم ایــن کار را راحت انجام دهند، زیرا 
فکر می‌کنم بدون حمله می‌توانیم به توافق )با ایران( برسیم. در نهایت اختیار 
انجــام این کار )حمله( را به آنها ســپردم«. این بیان می‌تواند به معنای اختیار 
داشــتن در انجام عملیات خرابکارانه و نه نظامی باشــد. در هر حال، اگر این 
اقدام خرابکارانه باشد؛ طبیعی است که یا از طریق نفوذی‌ها بوده یا از طریق 
برون‌سپاری به گروه‌های نزدیک به اسرائیل انجام شده است. در هر صورت، 
یک چیز روشن است و انفجار را نمی‌توان کلًا به خباثت بیگانگان تقلیل داد. 
به عبارت دیگر، ضعف‌های حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی خودمان ریشه این 
اتفاقات اســت. فراتر از ضعف‌های امنیتی، برخی نارســایی‌های سیاســی و 
اجتماعی هم هســت که انگیزه خیانت به کشور را تشدید می‌کند یا حداقل 

13 قبح این خیانت را کم و بی‌اثر می‌کند. 

پیگیری حادثه دیروز در بندر شهید رجایی
که با گمانه زنی های مختلف همراه شده است
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